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 مقدمه
 1«های ضدامپریالیسمجنگ و تناقضای به قلم کامران متین تحت عنوان »نوشته 

چنانکه از عنوان نوشته پیداست، او قصد دارد تناقضات مواضع   ،آن  طیکه    منتشر شده

ها را آشکارا به منصه  ضدامپریالیستی را تحلیل کند، تناقضاتی که جنگ اخیر گویا آن 

ها را دارد، مواضع سیاسی آشنایی  آننقد  مواضعی که متین قصد    ظهور رسانده است.

گرایان  عنوان »محور مقاومت« یا اردوگاهاست که در فضای کنونی ایران بیشتر تحت  

منشأ این  : »شوند. پرسش مهم متن متین از این قرار استها( شناخته می)کمپیست 

  این   به  فقط   کند می  حمایت  دارانهتناقض که بخشی از چپ از یک دیکتاتوری سرمایه

وام از فرد بهامری که متین    کجاست؟«؛  است...  تضاد  در  غربی  امپریالیسم  با  که  دلیل

متین برای پرداختن به این پرسش،    نامد.هالیدی آن را »ضدامپریالیسم معیوب« می

کند. در آغاز به شکلی گذرا »تاریخ پرفراز و ی خود را به سه بخش تقسیم مینوشته 

ی تا ریشهگذراند. در این بخش او بر آن است  های امپریالیسم« را از نظر مینشیب نظریه

های امپریالیسم« ربط دهد. در بخش دوم،  تناقضات مواضع ارتجاعی مذکور را به »نظریه 

می ریشهتلاش  »شکلکند  نظریات  های  خود  در  را  معیوب«  »ضدامپریالیسم  گیری 

ناخواسته  »نقش  و  کرده  ردیابی  شکلمارکس  در  را  مارکس«  گرایش  ی  این  گیری 

های مارکسیستی های تئوری« که »ناکامیارتجاعی نشان دهد. در نهایت، او پس از این

 پردازد.  پرسش »چه باید کرد؟« می امپریالیسم را »نشان داد« در بخش آخر به

کیفیت تحلیل، استحکام استدلالات و اعتبار شواهد ادعای متین را در ادامه بررسی  

ی ضرورت بررسی خواهم کرد، اما پیش از آن، ضروری است توضیحی مختصر درباره

هم در این بستر پرآشوب، ارائه شود. مسئله بر سر  آنسیاسی متین،  -مواضع تئوریک

دعوی تئوریک  بودن  سست  امپریالیسم اثبات  تئوری  و  مارکسیسم  علیه  متین  های 

گیری از تاریخ گردد محاکمه و اعترافنیست. تا جایی که به فضای فکری ایران برمی 

انگارهتئوری و سیاست   به  با توسل  از دههها و گزارهمارکسیسم  ی هفتاد  های کلی، 

انگیزد. از این دست متون رفته رایج شد و دیگر تعجبی برنمیرفته به این سو    خورشیدی

اسلوب  همان  اساس  بر  تنها  است.  نکرده  اجماع  خرق  مورد،  این  در  متین  بسیارند. 

ی  »محور مقاومت« به مارکس، صرفاً اتهامی جدید به پروندهزدن مواضع  گرهمرسوم، با  
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ی  اتهامات مارکسیسم افزوده. اما، نفی متین، معطوف به یک ایجاب و ترویج یک پروژه

که شرح خواهم داد، خاصه در بزنگاه کنونی، خطرناک است. فوراً،  سیاسی جدی و چنان

نیسم ایرانی که هردم در  یهوش شووهای بیضروری است از یک سو، خطاب به گوش

طلبی« است و از سوی دیگر ناسیونالیسم  ی »تجزیه« و »تجزیه افکنی دربارهپی هراس

ستم تحتاذهان ناشنوایی که هر نقدی به تفکرات روشنفکران و رهبران سیاسی ملل  

کند، تصریح کنم صفت را به »مرکزگرایی«، »فاشیسم« و »توتالیتاریسم« ترجمه می

ملل تحت    حقنظری متین به هیچ عنوان به نفی  - خطرناک در وصف طرح سیاسی

به رسمیت تا خود جدایی و استقلال، اشاره ندارد.  ولو    ،ستم در تعیین سرنوشت خویش

ی هر منظر انترناسیونالیستی است. معتقدم طرح  شناختن این حق، همچنان، شالوده

و  -سیاسی دلیل  دو  به  است؛  خطرناک  متین  آن نظری  به  است  ضروری  نتیجه  در 

نبرد که، چنانکه استدلال خواهم کرد، چارچوب فکری متین، نخست آن  :پرداخته شود

عنوان  بههای موجود  ی نهایی، به توازن قوای دولتی سیاست را، در وهلهعرصه  نیروهای

نتیجه، در این  دهد. در ( تقلیل می1396متین،)»خشت بنای جغرافیای سیاسی دنیا« 

بینانه و  ی ممکن، واقعگونه که در ادامه شرح خواهیم داد، گزینهچارچوب فکری، آن 

توده مبارزات  ستمدست  -   ها مشروع  شدیدترین  تحت  که  ملل  برخی  برای  و  کم  ها 

های  دولت  پشتبندی  در برابر دولت مستقر، صف  -  های دولت مرکزی هستندسرکوب 

ویژه در  به ی این طرح نظری  های مرکزی مستقر است. اشاعه »خارجیِ« متخاصم دولت

ها با عدم سازماندهی،  پایان امپریالیستی، در حالی که مبارزات تودههای بیی جنگبرهه

غایت خطرناک است،  بهکند،  پنجه نرم میوها و موانع بزرگ دستها، شکستسرکوب 

یابد. به تعبیری دیگر این  امکان رشد حداکثری میچرا که دقیقاً در این دوره است که 

کند و از سوی دیگر، به استیصال  ها تغذیه میسو، از استیصال مبارزات تودهیک طرح از  

که تثبیت طرح    داندخوبی میبهکه متین  آنزند. دوم  در میان این مبارزات دامن می

این مواضع و    اشسیاسی نظری از  پیش  مارکسیسم  مستلزم تصرف زمینی است که 

دژهای نظریش را در آن استحکام بخشیده است. از این منظر، تهاجمات »نظری« او به  

آنچه  این مورد  اما در  الزام منطقی طرحش است.  بلکه  امری تصادفی  نه  مارکسیسم 

د او  که  است  مسئله  این  بلکه  او،  حملات  صرف  نه  دارد،  به اهمیت  حملاتش  ر 
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استفاده    -  در شکلی کژدیسه و وارونه  -  مارکسیسمنظری    هایسلاحاز  مارکسیسم،  

امر موجب    این(.  ها«»انترناسیونالیسم«، »ضدامپریالیسم واقعی«، »برابری خلق)  کند می

انقلابی   مبارزات  میان  روشن  مرزهای  خط  شدن  مبهم  و  و    بامحو  پراگماتیسم 

 .شودسیاسی می طلبیفرصت

سیاسی متین خطرناک است، زیرا  -در مجموع ، دعوی ما این است که طرح نظری

بین روابط  رئالیسم  نظری،  این طرح، در سطح  میان در  قوای  توازن  معنای  الملل در 

صورت ها  دولت یک  مثابه  به  امپریالیسم  تئوری  ساختاریجایگزین  از -بندی  تاریخی 

ی انقلابی تودهشود؛ در سطح سیاسی، افق مبارزه انباشت و سلطه در مقیاس جهانی می

های  زنی در درز و شکافچانهمثابه یک سیستم، جایش را به  بهم  ای علیه امپریالیس

ایدئولوژیک، افقهای مستقر میدرون یک دولت و میان دولت ها و  دهد؛ و در سطح 

جایگزینارزش  من«  »سهم  و  ناسیونالیستی  پراگماتیستی،  ارزش افق  های  و  های  ها 

اینمیانترناسیونالیستی   همگی  و  انگارهشود؛  از  بردن  بهره  با  »احیای ها  چون  هایی 

 ها« و... ی خلق دموکراتیک همهضدامپریالیسم«، »انترناسیونالیسم«، »همزیستی برابر و  

ادعا این  اثبات  و  دربارهبسط  متین  دعاوی  بررسی  رهگذر  از  را  تئوری ها  ی 

 خواهیم گرفت.  مارکسیستی امپریالیسم پی

 

 های امپریالیسمتحریف »تاریخ پرفراز و نشیب« تئوری . 1

ارائه  از  از  متین در بخش نخست متن خود پس  تئوری ی تاریخی مجمل و کلی 

   نویسد: ها میاز لنین تا مکتب وابستگی، در نقد آن ،امپریالیسم

مورخ اقتصادی لیبرال دیوید کنت فیلدهاوس شواهدی ارائه  »  .1.1

می نشان  که  عمدهکرد  بخش  سرمایهداد  صادرات  به ی  نه  بریتانیا  ی 

این شد. داریِ مرکز سرازیر میمستعمرات، بلکه به دیگر کشورهای سرمایه

« .کردی امپریالیسم لنین را تضعیف میفرض اساسی نظریهپیشامر  

 ( 1405از ماست( )متین، کید أ ت)
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« است:  چنین  بخش  این  در  متین  استدلال  نظریهپیش اساس  اساسی  ی فرض 

به  امپریالیسم لنین« این است که صدور سرمایه یا عمدتاً  ی امپریالیستی یا منحصراً 

گیرد. این موضوع را بررسی خواهیم کرد. اما با یادآوری برخی مستعمرات صورت می

 کنیم: بدیهیات آغاز می

آغازین رسالهالف لنین در همان صفحات  را در  اش(  امپریالیسم  تقویم  ، تکامل و 

 ی کند؛ یعنی یک مرحلهبررسی می  تاریخیی  پدیدهمثابه یک  بهو    فرایند تاریخی

داری. با این حال، این مرحله نیز  )»بالاترین مرحله«( در روند تکامل سرمایهتاریخی  

های خاص خود را دارد. بر این اساس، وقتی  ثابت نبوده و تضادها، تحولات و دگرگونی

می میگفته  نشان  اقتصاددان  فلان  »بخششود  که  سرمایه عمده  دهد  صادرات  ی  ی 

«،  شدداریِ مرکز سرازیر میبریتانیا نه به مستعمرات، بلکه به دیگر کشورهای سرمایه

بازه ی زمانی اشاره دارد. زیرا، باید روشن شود که این گزاره به کدام دوره تاریخی و 

سرمایه صدور  )مسیر  امپریالیستی  یا  های  سلطه  تحت  کشورهای  سوی  به  صدور 

ی  راده اشده است و نه تابع تصمیم و  تعیین  پیشاز کشورهای امپریالیستی( نه امری  

 اش از مفهوم مهم » مناسبات اجتماعی متغیر تولید« )لنین،لنین در رساله دار. سرمایه

گیری انحصارات و صدور سرمایه  در نظر لنین، شکل  گوید.( سخن می1226، ص.  1384

یعنی بحران در خود تولید )در پاسخ به و برای فائق آمدن بر بحران ساختاری سرمایه  

کند، منتج از کمبود تقاضای  بندی میگونه که لوکزامبورگ صورت دارانه و نه آنسرمایه

رقابتثر  ؤم نامکفی(،  مصرف  گرفت. یا  شکل  انباشت  بحران  و  آن  از  برخاسته  های 

گیری صدور سرمایه نیز نه برآمده از میل استعماری دول امپریالیستی یا  رو، جهتایناز 

های درونی منطق انباشت است. دار بلکه اساساً حاصل ضرورتی سرمایهخواست و اراده 

بر این مبنا، روند صدور سرمایه در تمامی فازهایش و در تمامی کشورهای امپریالیستی  

داری امپریالیستی )حد فاصل  ی سرمایههای اولیهسوی واحدی ندارد. اگر در فازوسمت 

( مسیر  2بین آغاز قرن بیستم تا رکود بزرگ، و از رکود بزرگ تا پایان جنگ جهانی دوم 

و نه تمام این کشورها( به سوی )ی کشورهای امپریالیستی  اصلی صدور سرمایه از عمده

ی هفتاد  کشورهای مستعمره و تحت سلطه بود، از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 

اقتصادی بازسازی بازار اروپا، الزامات ترکیب    -های سیاسیبا توجه به ضرورت   ـمیلادی  
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سرعت و حجم    -  وافر به نیروی کار نیمه ماهرالعاده بالای ارگانیک سرمایه و نیاز  فوق 

از سرعت و    ی بین کشورهای امپریالیستی به سیادت امپریالیسم آمریکاصدور سرمایه

 حجم آن به کشورهای تحت سلطه پیشی گرفت. 

ی انحصارات را به کشورهای مستعمره محدود  ب( لنین هرگز جهت صدور سرمایه

ی داری امپریالیستی که صدور سرمایهفاز سرمایهحتی در نخستین    -  و منحصر نکرد

عمدتاً   برای  بهانحصارات  او  داشت.  گرایش  سلطه  تحت  و  مستعمره  سوی کشورهای 

هایی از نوع آنچه در های مرسوم اقتصاددانان لیبرال و رفع سوءفهمگوییپرهیز از کلی

می مشاهده  متین  کامران  سرمایهمتن  صدور  الگوی  و  مسیر  سه  صراحت  با  ی شود 

گذاری کند : » ]اول[ در سرمایهامپریالیستی در آغاز قرن بیستم را از یکدیگر تفکیک می

می  احراز  را  اول  مقام  آن  مستعمرات  انگلستان  بر خارجی  وضع  فرانسه  ]دوم[  کند... 

طور عمده در اروپا و مقدم بر همه در  بهی خارجی  جا سرمایهمنوال دیگری است. این 

  ( این سرمایه  دست روسیه  انداخته شده، ضمناً  کار  به  فرانک(  میلیارد  طور  بهکم ده 

سرمایه  از  است  عبارت  وامعمده  و  استقراضی  سرمایهی  نه  دولتی،  در  های  که  ای 

شود: مستعمرات  های صنعتی به کار رفته باشد... در آلمان نوع سومی مشاهده میبنگاه

طور بهای را که در خارجه به کار انداخته بین اروپا و آمریکا  آن وسیع نیست و سرمایه

( به این ترتیب، لنین از همان آغاز 1163کاملاً موزونی تقسیم شده است.« )همان، ص.

ی مالی در کشورهای امپریالیستی متفاوت گیری سرمایهو جهت  دهد که الگونشان می

یا آن یکسان نیست، بلکه به تاریخ های متفاوت تکوین مبارزات طبقاتی و تفوق این 

درهم اساس  )بر  بورژوازی  طبقاتی  مجموعهفراکسیون  و  آمیختگی  سیاسی  عوامل  ی 

اقتصادی( بستگی دارد. از این منظر است که لنین امپریالیسم فرانسه را از امپریالیسم  

می تمیز  انگلستان  امپریالیسم  »دهد:  مستعمراتی  خلاف  بر  را  فرانسه  امپریالیسم 

 بگیر نامید.« )همان(  توان امپریالیسم تنزیلمستعمراتی انگلستان می

پرسش مطرح می این  لنین،  تمایزهای روشن در تحلیل  این  به  شود که با توجه 

گوید در کدام  متین نمی)چگونه و بر چه مبنایی این واقعیت تاریخی که در یک دوره  

« عمدهدوره(  سرمایهبخش  صادرات  دیگر  ی  به  بلکه  مستعمرات،  به  نه  بریتانیا  ی 
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سرمایه سرازیرکشورهای  مرکز  است  ]شده[«  داریِ  اساسی پیش»  ممکن  فرض 

 ( 1405)متین، « ؟ ]کند[ی امپریالیسم لنین را تضعیف  نظریه

فرض اساسی« چیست، اما  پردازیم که منظور متین از »پیشج( به این مسئله نمی

فرض اساسی« تئوری لنین »سرازیر شدن سرمایه« روشن است که او گمان کرده »پیش

ی جا حرکت سرمایهاز کشورهای امپریالیستی به کشورهای مستعمره است. لنین هیچ

»خصوصیت   روشنی  به  عوض  در  نکرده،  محدود  مسیری  چنین  به  را  امپریالیستی 

فرض اساسی( یا »صفت مشخصه« )همان، ( ) و نه پیش1160اساسی« )همان، ص.  

( تعریف  1160امپریالیسم را »سیادت انحصارها« و »صدور سرمایه« )همان،    (1182ص.

از لنین )می حرکت انحصاری صدور سرمایه به  کند. واضح است که میان فهم متین 

گیری شکل)کند  فرض اساسی( و آنچه لنین آشکارا تصریح میعنوان پیشبه مستعمرات  

پرناشدنی  یعنوان صفت مشخصه بهانحصارات و صدور سرمایه   ای  یک دوره( شکاف 

 وجود دارد.

انحصارات و رقابت بر سر »تقسیم جهان« به د( صدور سرمایه، تشدید رقابت بین  

به  شکل که  کشورهایی  و  مستعمره«  »کشورهای  میان  تضادی  و  شکاف  گیری 

اند،  امپریالیستی وابسته   مراکزهای گوناگونی« با بندهای »مالی و دیپلماتیک« به  »شکل 

از سوی دیگر، مییکاز   امپریالیستی  و کشورهای  این  سو  است که  انجامد.  واقعیتی 

کند. اما، در هیچ یک از آثار لنین بندی و تحلیل میتئوری لنین آن را شناسایی، صورت

نشانهنمی کهتوان  یافت  وابستگی    ای  که  کند  ایجاد  را  گمان  این  که  نیاورده  لنین 

دیپلماتیک به یک کشور امپریالیستی یا تحت استعمار یک دولت امپریالیستی -اقتصادی

قرار داشتن، به دولت کشور تحت سلطه در مقابل کشور امپریالیستی خصلت انقلابی یا  

های تحت  گاه از شکاف میان دول امپریالیستی و فرماسیون دهد. لنین هیچمترقی می

بالعکس،  های ارتجاعی ملل تحت سلطه استفاده نکرد.  گیری سلطه برای توجیه جهت 

یوسته  ضمن تأکید بر »لزوم افشای پ   ،«مستعمراتیی ملی و  مسئله »در تزهای مربوط به  

... ]یعنی[  شوندآن فریبی که دول امپریالیستی به طور سیستماتیک بدان متوسل می

ه دهند کهایی تشکیل میهای داری استقلال سیاسی، دولتتحت عنوان تشکیل دولت

در رابطه با » کشورها و    ها هستند«از لحاظ اقتصادی، مالی و نظامی کاملاً وابسته آن
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عناصر    ]...[   ماندگی بیشتری هستند«، از »لزوم مبارزه علیههایی که در حالت عقبملت

به مثابه    مرتجع و قرون وسطایی که در کشورهای عقب مانده صاحب نفوذ هستند«

  3( 1920)لنین،  گوید. وظایف انترناسیونالیستی سخن می

اینشایسته  از  پیش  متین  کامران  که  بود  این  تئوری تر  مارکسیستی  که  های 

دوقطبی« بداند، نگاهی ولو سرسری به برخی  لیل  حت ی »امپریالیسم را مصداق پدیده

 انداخت. مستعمراتی میی ملی و  تزهای لنین در مورد مسئله

می .1.2 ادامه  کتاب  »:  دهدمتین  در  نیز  وارن  پیشاهنگ "بیل  امپریالیسم: 

دارانه استدلال کرد که امپریالیسم، از نظر تاریخی، روابط اجتماعی سرمایه  "داریسرمایه

شدن جهان استعمارزده و پسااستعماری را فراهم  ی صنعتیرا گسترش داده و زمینه 

  لوندشتات   گیر  که  بود  ایدوران پس از جنگ جهانی دوم نیز شاهد پدیدهکرده است.  

  و   اقتصادی  ساختارهای  در  داوطلبانه  ادغام :  نامید  "دعوت  با  امپراتوری"  را  آن

سالآمریکا.    رهبری  تحت  ژئوپلیتیکی صنعتیدر  اخیر،  نیز  های  چین  سریع  شدن 

 را  وابستگی  ینظریه   و  لنین  ینظریه   بر  مبتنی  امپریالیسم  یفرض کلیدی نظریهپیش

 یتوسعه"  به  الزاماً  داریسرمایه  کردمی  ادعا  که  فرضی  است؛  کشیده  چالش  به

 (1405« )متین، .شودمی منجر غربی  "مرکز" از خارج "نیافتگی توسعه 

این  در  گام صورتمتین  در سه  را  استدلالش  نخست،    : کندبندی میجا  گام  در 

و نیز تحولات این نظریه پردازان مکتب وابستگی  تئوریک میان نظریه   هایفاوتتمامی ت

گیرد؛ سپس تئوری وابستگی را با تئوری امپریالیسم لنین را نادیده میدر طول زمان  

انگارد؛ و سرانجام، با ارجاع به بیل وارن و اشاره به این واقعیت قسماً صحیح  همسان می

گیرد شدن جهان استعمارزده شده است« نتیجه میصنعتی داری »موجب  سرمایهکه  

ی وابستگی  ی لنین و نظریه ی امپریالیسم مبتنی بر نظریه فرض کلیدی نظریهکه »پیش

   .به چالش کشیده شده است«

آن الف(   تئوری تا  به  که  کلاسیک جا  مارکسیسم  سنت  در  امپریالیسم  های 

می مربوط  لنین(  و  بوخارین  هیچ)لوکزامبورگ،  آنان  که  شود،  نکردند  ادعا  گاه 

از نظر تاریخی مانع گسترش روابط سرمایه دارانه در جهان استعمارزده »امپریالیسم، 
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و ]می سرمایه  بحران  تحلیل  در  تئوریک  عمیق  اختلافات  وجود  با  بالعکس،  شود[«، 

این باور بودند که سرمایه بر  امپریالیسم، همگی  داری امپریالیستی برای سازوکارهای 

داری در های انباشت، ناگزیر به گسترش روابط اجتماعی سرمایهفائق آمدن بر بحران

ی است. اما، اینکه صنعت در کشورهای تحت سلطه به چه میزان و در چه  نمقیاس جها

از تولید رشد کند، تابع موقعیت آن کشورها در تقسیم کار جهانی و نیازهای   بخش 

  - نظامی -های سیاسیضمن در نظر گرفتن طرح و نقشه  –متغیر فرایند انباشت سرمایه  

دوره هر  است.  در  تاریخی  گزارهایناز ی  امپریالیسم... رو،  کلی»  اجتماعی   ی  روابط 

شدن جهان استعمارزده و پسااستعماری  ی صنعتیدارانه را گسترش داده و زمینه سرمایه

است کرده  فراهم  اگرچه فیرا  بدون مشخص کردن دوره«  اما،  نیست،  غلط  ی  نفسه 

ندارد. در هر   تبیینی  ارزش  انباشت و موقعیت کشورهای مورد بحث،  تاریخی، شکل 

ای را به »چالش  هایی از این دست هیچ تئوری جدیحال، قدر مسلم این است که داده

 کشد[«. ]نمی

متین   ادعا میب(  ادامه  کهدر  فرض کلیدی  ی سریع چین« »پیش»توسعه   کند 

بالاتر متین بدون هیچ  نظریه  پارگراف  تنها دو  را به چالش کشیده است«.  لنین...  ی 

ی لنین فرض اساسی« نظریهارجاعی به متن لنین به خواننده القا کرده بود که »پیش

صدور سرمایه به مستعمرات است، اکنون، بار دیگر بدون هیچ ارجاعی به تحلیل لنین،  

 به  الزاماً  داریی لنین این است که » سرمایهفرض کلیدی« نظریهکند »پیشادعا می

این شود«می  منجر  غربی  »مرکز«   از  خارج  نیافتگی«توسعه   ی»توسعه  در  متین  جا  ! 

گیرد. از این  تئوری لنین را با فهم عامی که از تئوری وابستگی دارد، همسان فرض می

در درس احتمالاً  اشاره  نامهگذشته،  این مسئله  به  لیبرال«  اقتصادی  های »مورخ]ان[ 

که در غرب واقع شده( ) جا در کنار آلمان  جابهفهم خود،  ی عامهنشده که لنین در رساله 

کند و به عنوان قدرت نوظهور امپریالیستی یاد میبهکه در شرق واقع شده(  )از ژاپن  

امپریالیستی میتحلیل جایگاه آن در رقابت از های  به بیان دیگر، درک لنین  پردازد. 

یافته« و »شرق داری جهانی در چارچوب »غرب توسعهبحران، انباشت و تحول سرمایه 

 شود.  نیافته« محدود نمیتوسعه 

ی کشورهای امپریالیستی و کشورهای  در بستر بحث در مورد رابطه   ج( کامران متین

که با ارجاع به بیل وارن بر نقش امپریالیسم در رشد  مستعمره و تحت سلطه، پس از آن
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  دوران پس از جنگ جهانی دومنویسد: »می  کند،صنعتی کشورهای مستعمره تأکید می

پدیده  نیز   ادغام :  نامید  "دعوت  با  امپراتوری"  را  آن  لوندشتات  گیر  که  بود  ایشاهد 

آمریکا«. چینش کلمات   رهبری تحت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ساختارهای در داوطلبانه

امپریالیسم در  تنها  نهکند که  بندی این استدلال چنین القا میصورت   یهمتین و نحو

از دورهکشورهای تحت سلطه موجب توسعه  بلکه  ای )پس از جنگ ی صنعتی شده، 

برای سلطه  تحت  کشورهای  دوم(  مداخله   جهانی  به  دعوت  کارت  امپریالیستی  دول 

اینمی ترتیب،  این  به  میفرستادند.  نظر  به  کشورهای گونه  مداخلات  که  رسد 

تنها قهری نبوده، بلکه مطلوب و مورد تقاضا هم بوده، چرا که موجب نهامپریالیستی  

این کشورها می است کهرشد صنعتی  این در حالی  است.  از   یمشخصه   شده  »پس 

الجزایر در شمال آفریقا، ویتنام    است:مبارزات ضدامپریالیستی    جنگ جهانی دوم« اساساً

هایی از این  بخش ملی در جنوب آمریکا تنها نمونهرهاییهای  در شرق آسیا و جنبش

شدن  ؛ بگذریم از مبارزات ملیای علیه امپریالیسم بودند و خشن توده  خونین  مبارزات 

مبارزات ضدامپریالیستی  و  آن  متعاقب  امپریالیستی  و کودتای  ایران  در  نفت  صنعت 

  . متین به خوانندهکشورهای امریکای لاتین و انواع مداخلات و کودتاها در این کشورها

انگارهنمی که  لوندشتات،  گوید  دعوت«  با  »امپراتوری  مقالهکه  ی  عنوان در  با  ای 

« طرح شده و این انگاره به  1945-1950امپراتوری با دعوت ؟ ایالات متحده و اروپا، »

دورهی  رابطه  یک  در  اروپا(  و  متحده  ایالات   ( یکدیگر  با  امپریالیستی  ی  کشورهای 

و  امپریالیستی  کشورهای  مناسبات  به  ربطی  هیچ  و  دارد  اشاره  مشخص  تاریخی 

تعمیم این انگاره )»امپراتوری با دعوت«( به   4کشورهای مستعمره و تحت سلطه ندارد. 

ی کشورهای امپریالیستی با کشورهای تحت سلطه حتی، اگر آگاهانه نباشد، از رابطه 

ها و مداخلات امپریالیستی پس از جنگ جهانی  های هولناک جنگ یک سو بر خشونت 

ای گرد فراموشی  بخش تودهاندازد و از سوی دیگر، بر تاریخ مبارزات رهاییدوم پرده می

 پاشد. بنابراین  می

 ؟ »دعوت از امپراتوری« -

 ؟ »چرا که نه «-
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مورد مکتب وابستگی نیز استدلال متین دقت لازم را ندارد. ممکن است بتوان د( در  

های تئوریک شدن جهان استعمارزده« برخی از فرضیات و گزارهصنعتیادعا کرد که »

کند، اما  رو میهایی روبهها و دشواریرا با چالش  1960ی  در دههآندره گوندر فرانک  

سنت   کل  به  امر  این  کلیتعمیم  یک  فقط  لحاظ  وابستگی  به  حتی  که  است  گویی 

  ب نشیاطلاعاتی نیز ناقص است چه برسد که بخواهد مبنای »تحلیل تاریخ پرفراز و  

داری و صنعتی  ی سرمایهامپریالیسم« قرار بگیرد. برای مثال، سمیر امین منکر توسعه

داری در  ی سرمایهنیست، بلکه دعوی او این است که »فرایند توسعه   پیرامونشدن در  

یابد؛ رقابتی که مسئول ساختار  مرکز ادامه می  "رقابت" کشورهای اقماری در چارچوب...  

امین معتقد    (Amin, 1970, p. 290)  ی اقمار است.«ای و تحت سلطهخاص، تکمله

فرانک  -است   مانند  درست  مورد  این  توسعه  -   در  سرمایهساختار  اساساً ی  داری 

ای کننده« است، اما امین مدعی این نیست که در کشورهای پیرامونی توسعه »قطبی

نمی میرخ  تأکید  بلکه  ساختار  دهد،  در  اعوجاج  سه  با  همراه  توسعه  این  که  کند 

استسرمایه پیرامونی  فعالیت  . 1:  داری  سود  به  قطعی  صادراتی«  »اعوجاج  .  2های 

های صنعت  . »اعوجاج به سود بخش3« "خدماتبخش "های »اعوجاج به سود فعالیت

اندیشهایناز «.  "سبک" در  مسئله  یا  رو،  رشد  فقدان  امین  پیرامون صنعتیی  شدن 

ی مرکز است. به عبارت نیست، بلکه اعوجاج و تبعی بودن این رشد در خدمت به توسعه 

دیگر »آهنگ رشد کشورهای مرکز، آهنگ رشد کشورهای پیرامون را تعیین و تحمیل 

   ـ  ی رشد کشورهای مرکز هستندکنندهتکمیلکه    ـکند... رشد کشورهای پیرامونی  می

شود. »جهان  دهد و رشدش منقطع میاش را از دست میطور گرایشی نظم نسبیبه

به صحنه  تبدیل  آن دوره  - رشد سریع  -ی »معجزات«سوم«  پی  و  و در  انسداد  های 

به این ترتیب، صرف اشاره به    (Ibid., p. 303-4)شود.«  »شکست در جهش« می

»پیشصنعتی نه  پیرامونی  کشورهای  برخی  به شدن  را  لنین  تئوری  کلیدی«  فرض 

می نه  چالش  و  بیبهکشد  را  وابستگی  سنت  تمام  نظری  مبانی  خود  اعتبار  خودی 

 سازد. می

: نویسدلنین و تئوری وابستگی میمتین پس از همسان کردن تئوری  .1.3

دربارهقابلی  نکته » نظریهتوجه  نظریهی  و  لنینیستی  وابستگیِ های  های 
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آن که  است  این  بهامپریالیسم  از  ها  مارکس  برداشت  ضمنی،  طور 

کنند؛  ی تولیدِ از نظر تاریخی مترقی را رد میمثابه یک شیوهداری به سرمایه

شمول کردنِ خود، بنیانِ ای که گرایشِ گریزناپذیر آن به سوی جهانشیوه 

 (1405« )متین، .کندی کمونیستیِ آینده را فراهم میجامعه

وام گرفتن تعبیری از ولفگانگ   ابتوان گفت...  چیز چندانی نمیر این مورد اما دیگر  د

 توان گفت این ادعا »حتی غلط هم نیست«. دان اتریشی، میپاولی، فیزیک

 

 گیری »ضدامپریالیسم معیوب« مارکس در شکل  . »نقد« نقش 2

نظریه »نقد«  به  اما  نمیمتین  بسنده  امپریالیسم  او  های  ادامه  کند.  سراغ در  به 

کند.  ی »ضدامپریالیسم معیوب« را در نظریات مارکس دنبال میرود و ریشهمارکس می

که   است  این  در  اشکال  متین،  نظر  سرمایهنظریه» از  را ی  امپریالیسم  مارکس  ی 

 (1405کند«. )متین، بندی نمیصراحت صورت به

داری ی خاصی از تکامل سرمایهاگر منظور از امپریالیسم مطابق تحلیل لنین مرحله 

پیش از   و  سرمایهدر    رقابتیداری  در چارچوب بررسی سرمایهباشد، مارکس  تاریخی  

به دست  بندی نظری از آن  صورت توانست  نمیگیری تاریخی و عینی امپریالیسم،  شکل

ی یک جامعه  امپریالیسم یعنی سلطه »  :دهد. اما متین تعریف دیگری از امپریالیسم دارد

ی دیگر«!! دقایقی تصور کنیم که مارکس تئوری تاریخ خود را بر  بر یک یا چند جامعه

می استوار  تعریفی  چنین  میمبنای  آیا  شیوهکرد.  تحول  از  تحلیلی  تولید  شود  های 

هایی بنا کرد؟  گوییهمانچنین این یی تولید مشخص را بر مبناتاریخی، یا یک شیوه

ترین مبتذلات و  پوچ»در این صورت، تحلیل تاریخی و مناسبات سلطه و استثمار به  

مقایسهگوییگزافه نظیر  کبیر"ی  هایی  بریتانیای  با  کبیر  ، ص.  1384لنین،  )  «"روم 

 ؟ انجامیدنمی (1181

می آنمتین  از  کثرت گوید  »وضعیت  تاریخی«،  ماتریالیسم  مبانی  »در  که  جایی 

:  دهد میبندی کند. او ادامه  جوامع غایب است«، مارکس نتوانسته امپریالیسم را صورت 

آشکار   سرمایهاین غفلت در لحاظ کردن نظری کثرت جوامع بیش از همه در کتاب  »
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باید کل جهان تجارت را همچون یک ملت واحد  " نویسد :  جا که مارکس میاست؛ آن

 «  ".در نظر بگیریم

بیایید این دعاوی متین را بررسی کنیم. نخست باید بستری که مارکس در آن این  

توان به درک درستی از کند، توضیح دهیم. بدون فهم آن بستر، نمیگزاره را بیان می

 های تئوریک این گزاره رسید. آن معنا و دلالت

یعنی جایی که قصد دارد »تبدیل ارزش سرمایه،  جلد اول    22مارکس در فصل  

تواند  ارزش اضافی فقط به این علت مینویسد : »اضافی به سرمایه« را توضیح دهد، می

اضافی است،    به سرمایه ارزش  ارزش آن همانا  اضافی که  تبدیل شود چون محصول 

گیرد.« )مارکس،  ی مادی کمیت جدیدی از سرمایه را در بر میاجزای تشکیل دهنده

( نیازی به دقت موشکافانه نیست، از عنوان فصل نیز آشکار است که 599، ص.  1394

« و »انباشت« ارزش اضافیی میان »بررسی رابطه   ی مرکزی مارکس در اینجا، مسئله 

تولید   فرایند  در  که  ارزشی  از  بخشی  تبدیل  چگونگی  تبیین  یعنی  است؛  سرمایه 

از طریق استثمار نیروی کار ایجاد شده، به سرمایهسرمایه رو،  اینازی جدید.  دارانه و 

از تجارت طلا   -موضوع تحلیل مارکس در این بخش تمامی اشکال ممکن کسب ثروت

بردهو   و...تجملات،  غارت  تا  گرفته  می  -داری  پایهکه  باشد،  تواند  سرمایه  تشکیل  ی 

کند که حاصل تولید ارزش اضافی  نیست. او در این فصل فرایند انباشتی را بررسی می

دارانه قرار دارد. به همین دلیل است که  است و بنابراین در بستر روابط ارزشی سرمایه

در پانویس قول مستقیم مارکس که در بالا نقل کردیم، مارکس برای تدقیق تحلیل  

تواند اجناس ی آن کشوری میجا تجارت صادراتی که به واسطه در این»  :کند تأکید می

به وسیله یا  تولید  به وسایل  یا  را  تبدیل کند، صرفتجملی  یا برعکس  نظر ی معاش 

احوال ورها از تمامی اوضاع،  موضوع بحث را در خلوص خودکه  ایم. برای اینکرده

، باید کل جهان بازرگانی را چون یک کشور در کننده بررسی کنیمفرعی و آشفته

تولید سرمایه و فرض کنیم که  بگیریم  تمام  داری در همه نظر  بر  و  یافته  استقرار  جا 

 ( )تأکیدات از ماست(599های صنعت مسلط است.« )همان، ص. رشته 

داری ی تولید سرمایهمارکس شیوه  5ی تئوریک«ابژهکه »لازم است تصریح کنیم  

اقتصادی اساسی  »مختصات  بنابراین  و  شیوه-بود  این  )لنین(  را  اجتماعی«  تولید  ی 
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ی  ی یک جامعه بر یک یا چند جامعهسلطه »لامکان  - ی لازمانکرد. او ابژهبررسی می

نمی تحلیل  را  میابژه)  کرددیگر«  که  کلیتواند  ای  و گوییموضوع  ایدئولوژیک  های 

ی  تواند »ابژههایی در مورد ملل باشد، اما نمیمتافیزیکی در مورد قدرت و بافتن اسطوره 

بود که خصلت اساس  بر همین  باشد(. مارکس  های  تئوریک« در معنای دقیق کلمه 

دارانه را بررسی کرد. با این حال، این مسئله به این معنی مشخص منطق انباشت سرمایه 

او تنها دو فصل بعد یعنی  کلی »کثرت جوامع« را نادیده گرفته بود )بهنبود که مارکس  

 « کثرت جوامع را در مرکز بحث خود قرار داد(.  انباشت بدویاصطلاح  به در تحلیل »

نمونههمان که  کارخانهگونه  از  مارکس  دیگر  های  یا  کت  تولید  کارگاه  یا  کتان  ی 

واحدهای تولیدی نباید به این گمان دامن بزند که مارکس دورپیمایی سرمایه و تولید  

را به سطح تولید یک واحد تولیدی، منتزع از کل مناسبات سرمایه، تقلیل    یاضافارزش  

دهد، انتزاع او از روابط میان جوامع و فرض نظری »کل جهان بازرگانی ]هم[چون می

کل در تحلیل مارکس غایب  به یک کشور« نیز نباید چنین فهمیده شود که تکثر جوامع  

 است.

، بارها به نقش استعمار، تجارت جهانی و روابط  سرمایهمارکس در فصول مختلف  

سرمایه بازتولید  و  تکوین  در  جوامع  میمیان  اشاره  فصل  داری  در  مثال،  برای  کند. 

کند که »نظام استعماری و گسترش بازار تقسیم کار و تولید کارگاهی« تصریح می»

از شرایط عمومی برای موجودیت دوران تولید کارگاهی را   جهانی، که هر دو بخشی 

کار در جامعه تجهیز  تشکیل می برای گستردن تقسیم  را  ما  ارزشمند  مواد  با  دهند، 

آلات و صنعت بزرگ« ( همچنین در فصل »ماشین375، ص.  1384کردند.« )مارکس،  

بر نقش مستعمرات همزمان در جذب »جمعیت مازاد« کشورهای صنعتی و در تأمین  

صنعت بزرگ با گذارد: »داری انگشت می ی کشورهای سرمایهرشد سودآوری سرمایه

ها ریشه دوانده  در تمامی کشورهایی که در آن   "آدم زیادی"تبدیل مداوم کارگران به  

شود و از این های بیگانه میکوچی و استعمار سرزمین است، موجب افزایش سریع برون 

کند:  هایی برای تولید مواد خام برای کشور مادر تبدیل میها را به مهاجرنشینگذر، آنره

( در امتداد همین  465-6ای برای تولید پشم شد.« )همان، ص.  مثلاً، استرالیا مستعمره 

می توضیح  پانویس  در  موضوع  ایضاح  برای  توسعه بحث  چگونه  که  اقتصادی دهد  ی 

ی اقتصادی  توسعه ی صنعتی انگلستان صورت پذیرفت: »آمریکا بر اساس نوعی از سلطه
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نتیجه  عبارت دقیقایالات متحد، خود  به  یا  اروپا  بزرگ  است. ی صنعت  انگلستان  تر 

ی اروپایی تلقی کرد.«  ( را باید یک مستعمره1866ایالات متحد در شکل کنونی خود )

داری با سایر جوامع،  ی جوامع صنعتی سرمایه( و سپس در مورد رابطه 466)همان، ص.  

المللی جدید  »تقسیم کار بین  :آوردالمللی« سخن به میان میاز ظهور »تقسیم کار بین

ی صنعتی منطبق است و بخشی از جهان  آید که با نیازهای کشورهای عمدهپدید می

کند که  را به یک قلمرو تولید عمدتاً کشاورزی برای تأمین نیازهای بخش دیگر بدل می

)همان( افزون بر این، مارکس در مجلد سوم  ماند.«  اساساً در قلمرو صنعتی باقی می

خنثی  سرمایه »عوامل  در شمار  را  خارجی«  »بازرگانی  گرایش  نیز  »قانون  کننده«ی 

 شمارد.  نزولی نرخ سود« برمی

کنندگان مستقیم از ابزار  یعنی گسستن تولید  -"انباشت اولیه"کامران متین به »

میتولید اشاره  نادیده می«  را  واقعیت  این  اما  این  کند،  توضیح  در  مارکس  که  گیرد 

پویه بهفرایند   به  براندازی،  تفصیل  آمریکا،  در  نقره  و  طلا  »کشف  چون  هم  هایی 

گورسپاری بومیان آن قاره در معادن، آغاز تسخیر و چپاول هندوستان،  سازی و بهبرده

برای شکار تجاری سیاه آفریقا به شکارگاهی  (  763-4پوستان...« )همان، ص.  تبدیل 

»جنگ تجاری کشورهای اروپایی، جنگ ضدژاکوبنی، نظام مستعمراتی« )همان، ص.  

پویه( می764 یعنی  پدیدهپردازد،  و  آن ها  از  گفتن  برای سخن  که  ازهایی  به  ها  قضا 

تحلیل  صفحه  صدها  این،  بر  مضاف  گرفت.  مفروض  را  جوامع«  »کثرت  باید    ناگزیر 

ی ایرلند، هند و چین را که برای  سیاسی مارکس در مورد استعمار انگلستان، مسئله

 نگاشت، نباید فراموش کرد.  میدیلی تریبیون« نیویورک »

ی یک جامعه  ی مد نظر متین )»سلطهگویانهدر واقع، امپریالیسم در معنای همان

ی دیگر«( در تحلیل مارکس غایب است. اما اگر مسئله بر سر در  بر یک یا چند جامعه

نظر گرفتن »کثرت جوامع« و اشکال سلطه و استثماری باشد که توسط مختصات روابط  

توان به راحتی ادعا کرد که مارکس  اجتماعی معین تعریف و تعیین شده، نمی  -اقتصادی

 اعتنا بوده است.  اش به این مسئله بیدر تحلیل

نمی این همه،  تحلیلی میان    سرمایهتوان منکر شد که در  با  تبع  تنشی  به  آنچه 

 ,Balibar)ی خاص«  ی عام« و » پویهتوان » شکل« و »محتوا« یا » پویهبالیبار می

2018, p. 250)   سرمایه نامید، وجود دارد. همین تنش است که موجب تفسیرهای
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ی  شده. از یک سو، تفسیرهایی که بر شکل و پویه  هی سرمامتفاوت و حتی متضادی از  

کنند  عام سرمایه و منطق ناب سرمایه به مثابه فرایندی خودجنبش و خودافزا تأکید می

مثابه  بهی خاص« سرمایه  هایی که بر »محتوا«ی تاریخی و »پویهو از سوی دیگر خوانش

از جمله ستم ملی    -ای از مناسبات سلطه و اشکال متنوع ستمفرایندی متکی بر شبکه

شواهدی   سرمایهتوان در  ، تمرکز دارند. در رد و تأیید هر دو رویکرد می-و استعماری

گَلِ  با  مسلم،  قدر  اما  قول  یافت.  نقل  کردن  از  هم  پراکنده  و  ناقص  و    سرمایههایی 

از دیدگاه برخی  ی فکری متفاوت و  )دو دوره  1844های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست

 ی مارکس ارائه کرد. توان تفسیری منسجم و معتبر از اندیشهحتی متضاد( نمی

می فراتر  هم  این  از  میمتین  و  »ن نویسدرود  در  :  مارکس  پردازیِ نظریهاکامیِ 

هستی محصولِ  تکینِامپریالیسم،  اجتماعیِ    های نظریه  که  ایمسئله  بود؛   او  شناسیِ 

ای از  ( ادعاهای بزرگ و کلی1405متین،  نپرداختند«. )  آن  به   امپریالیسم  مارکسیستیِ

ی کوتاه متین  ی شواهد متنی و استدلالی در سراسر نوشته این دست، آن هم بدون ارائه 

چ است.  میطبسیار  نظریهور  مثال  برای  گفت  بتوان  لنین،  امپریالیسم  خارین،  وی 

که این آخری به نسبت بیش از سایر متفکران لوکزامبورگ، پولانزاس یا سمیر امین )

کرد ( بر اساس »هستی شناسی اجتماعی  مکتب وابستگی به تئوری مارکسیسم تکیه می

ی این خطا در  دادند، و ریشه توجهی نشان نمیاند یا به تکثر جوامع  تکین« بنا شده

  ؟تئوری ماتریالیسم تاریخی مارکس است

است که متین »ناکامی ]کذایی[ مارکس  به این طریق و بر مبنای چنین تحلیلی  

گرایان معرفی  در نظریه پردازی امپریالیسم« را مسئول »ضدامپریالیسم معیوب« اردوگاه

حال معتقد است که این ناکامی  هربهکند. چرا و چگونه، چندان روشن نیست. اما  می

 دو پیامد داشته است.

زودی منتشر خواهد  ای که بهکالوم در مقالهکه کیاران مکچنان»    :پیامد نخست

استدلال می به شیوهکند، نظریهشد  امپریالیسم معمولاً  به  های  ای تجربی و سطحی 

 نظر  در  داریِ غربیِ معینیعنوان کارکرد جوامع سرمایه به پردازند و آن را  امپریالیسم می

 از  محدودی  یدامنه  توضیح  به  قادر  تنها  هانظریه  این  نتیجه،  در.  گیرندمی

 « .غربی  هایامپریالیسم عمدتاً   ــ اند بوده تاریخی  هایامپریالیسم



   



 جنگ و تناقضات مواضع 

های  کالوم در همان سطح درک کامران متین از تئوری اگر کیفیت درک کیاران مک

ها بیش  امپریالیسم باشد، ادعای این دو مبنی بر »تجربی و سطحی« بودن این تئوری 

ها،  ها از این تئوری ای آننامهها باشد، متوجه درک درس که متوجه خود این تئوری از آن 

راستی سخت است تصور بهی تئوریک است.  ها به تئوری و ابژهطور کلی رویکرد آنبهو  

های امپریالیسم« ) با تمام تنوع،  کسی بتواند به این سادگی ادعا کند که »تئوری که  این

صورت میان  درونی  تضاد  تئوری تفاوت،  این  آنبندی  مفهومی  پیچیدگی  و  ها(  ها 

تر از آن این تصور است که کس دیگری یافت  اند، سخت »معمولاً«!!! »سطحی« بوده

های امپریالیسم، این قول شُل و شَلخته را نقل کند.  شود که به منظور »نقد« تئوری 

 م. بگذری

دوم:   ارائهظریهن»پیامد  در  امپریالیسم  ایجابی پروژهی  های  رهاییِ  برای    ای 

  عوض،   در.  ماندند  ناکام   خصمانهالمللیِ غیرروابط بینمبتنی بر    ضدامپریالیستی

 »تجاوز  یایده  ...خارجی  نفوذ  حذف  مثابه  به:  شد  تعریف  سلبی  صورتبه  ضدامپریالیسم

در واقع، بخش بزرگی از . است ایرانی امپریالیستِضد چپِ گفتمان بندِترجیع  خارجی«

کند. این موضع ضدامپریالیسم معاصر عملاً از نوعی ممنوعیت مطلق »مداخله« دفاع می

به نحو   امکان و اعمال تعیین سرنوشت به دست خودبر این فرض استوار است که  

همه  در  پیش  از  دارد  معناداری  وجود  جوامع  دفاع قابلوضوح  بهادعایی که    ـی 

 « )تأکیدات از ماست( .نیست

ها و »نقد«های  در این نقطه لازم است بیش از پیش درنگ کنیم. معتقدم تمامی نفی

»تئوری  به  متین  امپریالیسم«پیشین  زمینه به  های  ایجاب  منظور  این  سیاسی  سازی 

می نظر  به  اگرچه  متین  است.  و  نهایی  مارکسیسم  تئوری  از  درستی  درک  رسد 

درستی تشخیص داده است که این سنت نظری مانعی در برابر  بهامپریالیسم ندارد، اما  

چشم و  سیاسیپروژه  مسئلهانداز  است.  »ضدامپریالیسم  اش  نقد  نه  متین  اساسی  ی 

تئوری  رد  خود  بلکه  چشممعیوب«  و  امپریالیسم  مارکسیستی  و های  انقلاب  انداز 

 کنند.  ها طرح میگسستی است که این تئوری 

رویمبهگام پیش  نظریه  : گام  است.  غلط  او  نخست  مارکسیستی  ادعای  های 

ی ایجابی برای رهایی ضدامپریالیستی« ارائه کردند، بلکه آن  تنها »پروژهنهامپریالیسم  



 



 نیا محمد حاجی 

پروژه بخشیدند.  تحقق  نیز  تاریخی  لحاظ  به  را  »انقلاب  پروژه  تئوری  این  ایجابی  ی 

مثابه یک نظام جهانی  بهی جهانی امپریالیسم  »گسست« از زنجیره سوسیالیستی« و  

چین، بدون درک تئوریک رهبران    1949روسیه و انقلاب اکتبر    1917بود. انقلاب اکتبر  

یافتند و قادر نبودند بر موانع مشخص آن از امپریالیسم و سازوکارهای آن، تحقق نمی

 شان فائق آیند. رویپیش

ی رهایی انقلابی مبتنی بر  حال، این ادعای متین درست است که این پروژهاینبا

الملل غیرخصمانه«! نبودند. نه به  یا بهتر است بگوییم، توهم( ایجاد »روابط بین تصور )

توده و  کمونیست  احزاب  که  خاطر  چین  این  و  شوروی  جماهیر  انقلابی  های 

ها داشتند،  ای به برقراری روابط خصمانه با سایر دولتسوسیالیستی، میل مهارناشدنی

داری  ها دریافته بودند که ساختارهای مادی روابط تولید سرمایهبلکه خیلی ساده، آن

شود( امکان هرشکلی از ای که متین به بررسی آن نزدیک هم نمیامپریالیستی )مسئله 

دولت میان  سرمایهآشتی  تولید  روابط  بر  مبتنی  از  هایی  بخشی  که   یزنجیرهدارانه 

هایی که طرح گسست از این ساختار یعنی،  سیستم جهانی امپریالیستی هستند و دولت

توده بر  ستم  کیفی  تشدید  و  استثمار  فوق  استعمار،  جهان  نظام  جنوب )های  خاصه 

کند. لازم است به متین یادآوری کنیم که ارتش سرخ برآمده جهان( را دارند، منتفی می

می سفیدی  ارتش  با  اکتبر  انقلاب  امپریالیستی از  کشور  چهارده  توسط  که  جنگید 

شد. دولت سوسیالیستی بر آمده از انقلاب مردمی اکتبر تنها در حمایت و تسلیح می

می به  صورتی  که  کند  برقرار  امپریالیستی  دول  این  با  غیرخصمانه«  »روابط  توانست 

کرد، قرارداد استعماری با سایر دول امپریالیستی  ها پشت میاش با تودهی انقلابیرابطه 

های آسیایی« را تضمین های ایران و ستم ملی علیه ملل تحت ستم »جمهوری علیه توده

بست و در تقسیم  بالفور لب فرو می  ی استعماریکرد و در مقابل اعلامیه و تقویت می

می مشارکت  جهان  بینامپریالیستی  »روابط  میان  عبورناپذیر  مرزی  الملل  کرد. 

ها وجود دارد: یا  ها و »روابط انقلابی و انترناسیونالیستی« با تودهغیرخصمانه« با دولت

های  ها و در سور سرکوب و کشتار تودهی امپریالیستتوان در خوان یغما! نمیاین یا آن

   ملل جهت تقسیم جهان، سرود انترناسیونال خواند.

که دولت طبقاتی خودشان، نه   که بخشی از چپ از درک این واقعیت درماندهاین

ی امپریالیسم است و در نتیجه به ناسیونالیسم و  ضدامپریالیست بلکه بخشی از زنجیره
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کنند، نه  امپریالیسم عرضه میبندی ضدشان را با بسته نیسم درافتاده و شوونیسمیشوو

امپریالیسم که از قضا  های مارکسیستی  ها به تئوریی این افراد و جریانبه دلیل تکیه

ها نسبت به سنت  اعتنایی تام آنبه دلیل بیای تااندازه – درست مانند کامران متین -

مارکسیستی تئوری امپریالیسم و نادیده گرفتن تحلیل تحول روابط تولید امپریالیستی 

 است. 

های مارکسیستی  لازم است یادآوری کنیم که به لحاظ تاریخی این واضعان تئوری

نیسم انترناسیونال دوم  یامپریالیسم بودند که با اتکا به همان تئوری، ناسیونالیسم و شوو

را به نقد کشیدند. لازم است به متین یادآورری کنیم که از قضا کسانی مثل برنشتاین  

بودند   کائوتسکی  کما - و  استواکه  مبنای  بر  )طبعاً  متین  کامران  مانند  از ربیش  تری 

می  -تحلیل( مناسبات  تأکید  ساختارهای  درون  در  غیرخصمانه«  »روابط  کردند 

امپریالیستی ممکن است و جنگ و تصرف سرزمینی تنها »یک ترجیح سیاسی« است. 

ی انقلاب سوسیالیستی  های مارکسیستی امپریالیسم بودند که پروژهاین ناقدان تئوری 

   قربانی کردند.نیسم ملی یرا در محراب دفاع از دولت طبقاتی خودی و شوو

از بندیصورت  مارکسیستی  سنت  در  متضادی  حتی  و  متفاوت  نظری  های 

نقطه اما،  دارد.  وجود  تحلیل  یامپریالیسم  تمامی  از اشتراک  مارکسیستی  های 

است. دقیقاً در    امپریالیستیی خارجی«  امپریالیسم، نفی یا »ممنوعیت مطلق مداخله

ی امپریالیسم آشکار همین نقطه است که اختلاف متین با سنت مارکسیستی نظریه

  های گرایشترین  توان دید که مسیر رئالیسم متین با ارتجاعیشود. از این منظر، میمی

فرض اساسی« استوار است کند. اساس استدلال او بر این »پیشراست تلاقی پیدا می

خود« موجود نیست ی جوامع امکان و اعمال تعیین سرنوشت به دست  که »در همه

بنابراین  ) دلیل شدت سرکوب دولتی(  به  متین،  نظر  از  یقین،  به  نفوذ  » قریب  حذف 

وجه است. اما خود این »استدلال« ی خارجی« بیخارجی« یا »ممنوعیت مطلق مداخله 

پیشبر دسته از  استفرضی دیگری  استوار  این   :ها  تمامی  نخست  که در جهانی که 

از نظام امپریالیستی با اتکا به    (delinking)  «دارانه هستند، »گسستها سرمایهدولت

بینانه و مبتنی بر رئالیسم توازن قوای جهانی نیست.  های تحت ستم ممکن، واقعتوده

گیری علیه  دهد، موضع ی ما رخ میها خارج از ارادهدوم، و در نتیجه جنگ میان دولت



 



 نیا محمد حاجی 

ی این فرض بر تجربهموضعی اخلاقی است )ها در بهترین حالت  جنگ مخالفت با آن

استوار شده است. ایشان می من خودم در  »  :گویندشخصی و مبارزاتی کامران متین 

لندن، سه هفته در بزرگ  2003 بودم در  این کشور  تاریخ  ترین تظاهرات ضد جنگ 

نتیجه دو  !!!( و سوم، و در  6گذاره«بعدش حمله کردند. خب معلوم هست که تأثیر نمی

پروژه ناگزیرند  پیشین »نیروهای دموکراتیک« و مترقی و مردمی  با  فرض  را  ی خود 

استفاده از شکاف میان دول مستقر و با اتحادهای »تاکتیکی« با یکی علیه دیگری به  

ی دموکراتیک متین چیزی جز »تئوری بقا« از طریق پیش ببرند. صریح بگوییم، پروژه

قدرت با  غیرخصمانه«  »روابط  سر برقراری  بر  خود«  »سهم  برداشتن  و  جهانی  های 

بحران سفره تعیین ی  نیروهای  که  چرا  نیست.  امپریالیستی  کشورهای  ی  کنندههای 

دولت سیاست  میدان  نهایی  و  مناسبات  آغازین  تحلیل  واحد  و  هستند  مستقر  های 

 هاست. ها و روابط میان آنسیاسی نیز همین دولت

می آشکار  کرد  ستم  تحت  ملت  به  نسبت  متین  مواضع  در  منطق  شود.  این 

که این  ی سیاسی متین است، مستقل از آن ترین پروژهترین و مطلوبسازی مهمدولت

ائتلاف طبقاتی، چه مناسبات اجتماعی و چه وابستگی ای و  های منطقهدولت بر چه 

»همهبین مورد  در  او  باشد.  استوار  بارزانی  المللی  مسعود  که  کردستان  اقلیم  پرسی« 

ترتیب داده بود، ضمن اذعان به ماهیت    2017رئیس حزب دموکرات کردستان در سال  

صرف آنکه بارزانی نماینده  »  :گویدی بارزانی و رهبری اقلیم میکارانهای و محافظه قبیله

مانده و ارتجاعی است، الزاماً به معنای این نیست که او  ای عقبیک ناسیونالیسم قبیله

البته، حق ملل  1396« )متین،  .خواستار و دوستدار استقلال ملی کردستان نیست  )

چنانکه    - تحت ستم برای تعیین سرنوشت خود در هر شکلی تا خود استقلال و جدایی  

تبیین کرده لنین  و سیاسی  تئوریک  به صورت  نامشروط    مثابه یک حقبه  -  لنین 

های طبقاتی گره  ملی و حل آن همیشه با افقی ستم  جایی که مسئلهاست، اما از آن

ها را دنبال  مدت تودهجایی که منافع بلند خورده است، نیروهای مترقی و انقلابی تا آن

نمیمی به جهتکنند،  نسبت  افقتوانند  و  سیاسی  بیگیری  دولت  طبقاتی  اعتنا  های 

افزون بر این، واقعیت این  باشند. حق ملی و قدرت طبقاتی از یکدیگر مستقل نیستند. 

شکل  که  وابسته است  اقلیم  دولت  دوام  و  سیاسی    گیری  و  نظامی  مالی،  منابع  به 
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های باشور  تواند منافع تودهتنها نمینه ترین کشورهای منطقه و جهان است و  ارتجاعی

کند، بلکه در سرکوب نیروهای مبارز کرد نیز نقش  )جنوب کردستان( را نمایندگی می

اطلاع باشد. او خود به برتری ها بیها واقعیاتی نیست که متین از آنایفا کرده است. این

کند، اما از این  تاریخی نیروهای ارتجاعی در توازن قوای »کردستان عراق« اذعان می

رو نیروی دولتی گرایانه« دنبالهگیرد که نیروهای مترقی باید »واقعواقعیت نتیجه می

اید توجه داشت توازن قوا در کردستان عراق، از  ب»  : )به شکل دوفاکتو( موجود باشند

ارتجاعی بوده است در چنین وضعیتی، استراتژی  ..  .بدو امر تا امروز، به نفع نیروهای 

تواند این باشد که جلوی طوفان دیوار  گرایانه یک نیروی مترقی و چپ، نباید و نمیواقع

منطقی نیست که یک چپ    ...طوفان بادبان قرار دهددرست کند، بلکه باید در برابر  

«  .نظر کندصرف مترقی به دلیل نامطلوبیت عاملیت مقطعی اعمال این حق از کلیت آن  

می ما  روی  پیش  گزینه  دو  تنها  متین  چرا  که  است  این  پرسش  یا  )گذارد  )همان( 

نظر کردن از کل حق ملل تحت ستم(  ها یا صرفای بارزانیروی از نیروی عشیرهدنباله

هایی برخوردارند های دولتها از حمایتداند که بارزانی؟ پاسخ این است که متین می

  -   شان از مبارزه علیه دول امپریالیستی جدا نیستکه مبارزات   -  که نیروهای انقلابی 

توانند از آن حمایت برخوردار باشند. بنابراین حتی نباید تصور این را هم به خاطر نمی

های تحت ستم منطقه و  راه داد که خود نیروهای انقلابی در پیوند و همبستگی خلق

بارزانی و دول امپریالیستی حامی آن، حق ملی ملت کرد را مطالبه   در مقابل دولت 

نیروهای   توازن  نیروهای موجود سیاسی )یعنی  توازن  بر  این طرح مبتنی  زیرا  کنند. 

 گرایانه« نیست. دولتی( »واقع

در این مورد »توازن قوا در کردستان عراق« مسئله بر سر خود این واقعیت نیست،  

بلکه بر سر نسبت رویکرد و سیاست اتخاذ شده با واقعیت است. از منظر متین، چون  

توازن قوا به سود نیروهای ارتجاعی است، سیاست مترقی باید خود را با آن تطبیق دهد.  

شود که از پذیرش ای آغاز میقلابی دقیقاً از نقطهاما در سنت مارکسیستی، سیاست ان

زند،  مثابه تنها توازن قوای ممکن و افق نهایی سیاست سر باز میبه توازن قوای موجود 

یابد.  ها تقلیل نمیی سیاست به شکاف و قوای بین دولتچرا که شکاف و نیروی عرصه

مثابه  بهروشنفکران و نیروهای انقلابی از حق ملل تحت ستم برای داشتن دولت ملی  

ها در برابر هر نیروی  کنند، اما این به این معنا نیست که آنیک حق سیاسی دفاع می
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گیری سیاسی که با درفش این حق در میدان سیاست عرض اندام  طبقاتی با هر جهت

کنند. مبارزه برای تعیین حق سرنوشت  سایند و کرنش میزمین میکند، جبین به  می

گیری نیروهای انقلابی  ملل تحت ستم تا خود جدایی بر اساس تزهای لنین که جهت

ای برای پیشبرد و گسترش افق انترناسیونالیستی و مبارزه با  دهد، مبارزهرا شکل می

گری این حق از دول  آویزی برای توجیه تکدیناسیونالیسم ملل مسلط است، و نه دست

قربانی شدن مبارزات ها که نهایتاً به  امپریالیستی و بازی بقا در میان تضادهای دولت

 انجامد. ها و تقویت و تثبیت ناسیونالیسم میتوده

توان در موضع متین نسبت به توافق مظلوم عبدی،  ی دیگر از این منطق را مینمونه 

-»نیروهای سوریه دموکراتیک« و احمد الشرع فرمانده »هیئت تحریر شام«    یفرمانده

آمریکا توانست رخت »ریاست جمهوری -اسرائیل-جانبه ترکیهکم سهه با توافق دستک

به تن کند  را  بندهای    -   موقت« سوریه  از مرور »جزئیات«  مشاهده کرد. متین پس 

ها  اینصحت داشته باشد،  »  «شدهمنتشر  »اگر بندهای قرارداد    :گیردتوافقنامه نتیجه می

های  دستاوردهای بزرگی برای کردهای سوریه هستند و تا حد زیادی به تأمین خواسته 

سال   12های عظیم در طول  هایی که با فداکاریها و حفظ حقوق و آزادیکلیدی آن

ای های جدی( اما این ارزیابی پرسش1403« ).کنداند کمک میگذشته به دست آورده 

ما می مقابل  در  را در  عبدی در حالی  که مظلوم  نباید کرد  فراموش  مارس    11نهد. 

با هلیکوپتر ارتش آمریکا، به محل امضای توافق با احمد الشرع فرستاده شد که   2025

های طرطوس و لاذقیه به مارس هزاران غیرنظامی علوی در استان  10مارس تا    7از  

 دست نیروهای الشرع به قتل رسیدند.  

شود که چگونه توافق با یک دولت اسلامی که دوام  نزدیک نمی  متین به این مسئله

های متضاد ترکیه، اسرائیل و آمریکا است، ممکن است و ثباتش در گرو اجرای سیاست 

ها  های کلیدی ]کردهای سوریه[ و حفظ حقوق و آزادی« آن منجر به »تأمین خواسته 

نمی مسئله محدود  این  به  تنها  ابهام  نمیشود.  توضیح  متین  محتوای شود.  که  دهد 

آزادی« مد نظرش چیست، که می توافقاتی  مشخص »حقوق و  از خلال چنین  تواند 

اگر می توده»تأمین شود«.  علیه کشتار سایر  آزادی« توان بدون مبارزه  ها »حقوق و 

مفهوم های معین »های تحت ستم را »تأمین کرد«، در این صورت دلالتبخشی از توده

انسان  و  دموکراتیک همه انترناسیونالیستی  و  برابر  »همزیستی  رهایی«،  از  ی دوستانه 
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آنخلق  متین  که   ... و  پیشنهاد  ها«  امپریالیسم  مارکسیستی  تئوری  مقابل  در  را  ها 

 ؟کند، چیستمی

های تئوری مارکسیستی امپریالیسم، در بخش  ناکامیدادن«  نشانمتین پس از » 

نوشته  میآخر  کرد؟«،  باید  »چه  عنوان  تحت  از  »  :نویسداش  بزرگی  بخش  تراژدیِ 

هم که  است  این  معاصر  دولتضدامپریالیسم  با  جایگزین  سویی  را  ضدغربی  های 

با خلق )متین،  .است  کرده   هاهمبستگی  واقعیت1405«  این  تأیید  در  با  نمی  (  توان 

واقع تراژدی تلخی است. اما باید اضافه  بهکنیم:  کامران متین همراه نبود؛ تصدیق می

تاریخ ما این است که بخشی از ضدامپریالیسم معاصر   یمضحکه فروتر از تراژدی،  :کرد

تکدی انترناسیونالیسم  نام  را  به  غربی  امپریالیستی  دول  با  توافق  عنوان  بهگری 

 کنند. ها« و »همزیستی دموکراتیک« معرفی میبا خلق »همبستگی

عبدی، در مورد اجرای آن  -ی الشرعنامهمتین پس از بررسی و تأیید بندهای توافق

امید میابراز تردید می این واقعیت  به  اما  با نظارت  اجرای  بندد که »کند  موافقتنامه 

« .اندآمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا صورت گرفته و این کشورها ضامن اجرای آن شده

ژاوا، حمایت ایالات متحده  و( اما خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از ر1403) متین،  

ادامه )از دولت مرکزی و طرح »ادغام کردها در دولت مرکزی«،  ترکیه  با ی حملات 

یک سال بعد از منظری دیگر به توافق نگاه    ژاوا، موجب شد که متینوشدت کمتر( به ر

شباهت    1975  سال  به  کنونی   یه لحظ: »به نقد آن بپردازد  7کند و در دو متن جداگانه 

و  کیسینجر؛  هنری  همان  باراک  تام  است؛  حسین  صدام  همان  جولانی  احمد  دارد: 

در این متن دوم، متین به »خطای (  1404« )متین،  .مظلوم کوبانی همان ملا مصطفی

کند، اما متین این خطای راهبردی را در رویکرد، وا« اشاره میاژ وراهبردی رهبران ر

را در عدم  وا نمیاژورهبران رگیری و خط سیاسی  جهت  راهبردی  بلکه خطای  بیند، 

های چندجانبه« ]ترکیه، اسرائیل، توانایی این رهبران در »تطبیق«دادن خود با »معامله

زبان سادهایالات متحده[ می به  ناکامی در مدیریت  بیند.  به  متین  نظر  از  تر، مشکل 

شود. در ادامه باز  موفق و تطبیق دادن خود با توازن قوای دول موجود فروکاسته می

پیش  گامی   به  ریشه میبربیشتر  حتی  و  گره  دارد  موضوعی  به  نیز  را  ی همین خطا 

)می دولت  تشکیل  یعنی  متین،  سیاسی  افق  اوج  که  وسیلهزند  هر  هر  با  تحت  و  ای 

نیز در با این حال، حتی خطاهای راهبردی رهبران کرد  »  : دهدمحتوایی( را شکل می
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«. احتمالاً به این دلیل که صرف در اختیار گیرددولتیِ کردها سرچشمه مینهایت از بی

داشتن دولت توانایی »تطبیق« دادن خود با توازن قوای موجود و مدیریت آن را تسهیل 

 کند. می

الملل، این امر بدیهی است که محتوای از منظر روابط بین»  :دهدمتین ادامه می

مطلوبیت و موضوعیت ...المللی آنها نداردسیاسی و اجتماعی دول ارتباطی با قواره بین

به خود می که دولت ملی  در محتوایی  نه  را  باید در جای  استقلال ملی  بلکه  گیرد، 

این در  کرد،  جستجو  دولتدیگری  عروج  زمان  از  عنوان  - که  به  بنای خشت ملت 

)به   ملی  حاکمیت  دنیا،  سیاسی  آنجغرافیای  بینمحض  لحاظ  به  رسماً که  المللی 

المللی برای مردم دارای حاکمیت های بینتواند حقوق و محافظتشناسایی شود( می

که به ی دولت بیش از آنبندی، مسئله( در این صورت 1396« )متین،.ملی ایجاد کند

گیری سیاسی و ماهیت طبقاتی آن مرتبط باشد، به جایگاه  محتوای اجتماعی، جهت

گوید هر شکلی  شود. خیلی ساده، متین میالملل برگردانده میحقوقی آن در نظام بین

از تشکیل دولت ملی و با اتکا به هر نیرویی، برای ملل تحت ستم، مطلوب است. پرسشی 

انگاره تورم  از  گذشته  که  است  این  است  مطرح  »که  مثل  انترناسیونالیسم«، هایی 

خلق مبارزات  » »برابری  صورت دموکراتیک«،  این  در  متین،  متون  در   ... و  بندی  ها« 

شود که این گفتار در  ی دولت، چه چیزی مانع میحقوقی و بنابراین بورژوایی از مسئله

طور به؟  کندای قد علم کند که از برقراری دولت ملی دفاع میمقابل نیروهای ارتجاعی

ژهلات که آشکارا و سیاسی ر  هایگرایشترین  مشخص، اگر روزی نمایندگان ارتجاعی

به عنوان های امپریالیستی اذعان کرده و بعضاً مفتخرند، )شان با دولتبه روابط سیاسی

کومله  حزب  آزاد  نمونه،  حزب  یا  و  مهتدی(  عبدالله  رهبری  )به  ایران  کردستان  ی 

های منطقه این فرصت را بیابند  ترین قدرتهای ارتجاعیکردستان )پاک( ( ذیل طرح

ای برای تشکیل شکلی از خودمختاری وابسته شوند، و تعیین کنندهثر  ؤمکه نیروی  

؟ دفاع از حق ملت کرد  گیری سیاسی این چارچوب فکری چه خواهد بودموضع و جهت

های تحت گیری بر مبنای منافع استراتژیک تمام تودهو سایر ملل تحت ستم با جهت

روی نبالهد های امپریالیستی یا دفاع از تشکیل دولت ملی با  ستم منطقه و مبارزه با طرح

غیر از آنچه که  تواند پاسخی  آیا چارچوب فکری متین می  ؟از نیروهای ارتجاعی موجود

منطقی نیست که    : » ...   ؟   دولت اقلیم تولید کرده بود، ارائه دهد   ی پرسدر مورد همه
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آن  کلیت  از  حق  این  اعمال  مقطعی  عاملیت  نامطلوبیت  دلیل  به  مترقی  چپ  یک 

 «.نظر کندصرف

ها هستند، یعنی همان چیزی که او از آن  واحدِ سیاسیِ اساسی تحلیل متین دولت

کند و از این منظر روابط قدرت  « یاد میبنای جغرافیای سیاسی دنیاخشت »   عنوانبه

ها. در نتیجه، فعلیت و تأثیر مبارزات مردمی هم  در میدان سیاست یعنی روابط دولت

اش را به دم  غیرخصمانه« دمهایش »روابط  تا جایی است که بتواند برای پیشبرد طرح

یکی از همین نیروهای دولتی گره بزند. تحت این شرایط عجیب نیست که متین پیش  

از جنگ و تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا، »وقوع جنگ« را به »وقوع زلزله« قیاس 

های سیاسی« را کاملاً بلاموضوع دانسته  ها و جریانگیری شخصیت کرده بود، »موضع

 8بود.

 

  . سخن آخر3

ی متین بیش از اینکه تناقضات »ضدامپریالیسم معاصر« را در پرتو  در واقع، نوشته

تناقضات   دهد،  نشان  اخیر  وضوحی   طلبیفرصتجنگ  با  را  خود  فکری  چارچوب 

 کننده به نمایش گذاشت.خیره 

« و  معیوب«  »ضدامپریالیسم  آبشخور  متین  ادعای  گرایی«  اردوگاهبرخلاف 

دانشتئوری  است  کافی  نیست.  امپریالیسم  مارکسیستی  تئوری های  از  های  مان 

گرایان  های دانشگاهی باشد تا وقتی کلمات اردوگاهنامهامپریالیسم اندکی بیش از درس

چیزی قریب  ،تئوریک میان این و آن-خوانیم متوجه شویم که اشتراکات تحلیلیرا می

و   امین  یا  لنین  مارکس،  نام  به  پراکنده  و  شلخته  ارجاع  چند  صرف  است.  صفر  به 

این معنا  وصله به  استعمار  به گفتارهای پسااستعماری حول  ارجاعات  این  پینه کردن 

های مارکسیستی امپریالیسم است یا  نیست که منشأ »ضدامپریالیسم معیوب« تئوری 

داشته «  "امپریالیسم معیوبضد"گیری  ای در »شکلکه مارکس »نقش ناخواسته«این

با    9کاوه عباسیان ، به رغم مواضع سیاسی متفاوت، اشتراکات  زمینهاست. از قضا در این  

های مارکسیستی از امپریالیسم  کامران متین بسیار بیشتر از اشتراکات اولی با تحلیل

در تحلیل هر دو، هیچ  .  2های دولتی موجود است  . واحد تحلیل هر دو قدرت1است:  
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داری امپریالیستی نیست، و حتی  ردی از درک حداقلی تحول مناسبات تولیدی سرمایه

نمیاشاره آن  به  هم  جهت 3شود  ای  توجیه  جهت  دو  هر  برخودی گیری.  خود  های 

 خواهانه با تئوری مارکسیسم و امپریالیسم دارند.  هبدل

کند. واقعیت این است را وارونه می  همانطور که بالاتر گفتیم، متین آشکارا مسئله 

های مارکسیستی امپریالیسم،  که »ضدامپریالیسم معیوب« نه محصول وفاداری به نظریه

هاست. در سطح گفتمانی، تا جایی که به  بلکه در یک نگاه کلی محصول گسست از آن 

های  به این سو یکی از شاخصه   خورشیدیی هفتاد  گردد، از دههفضای فکری ایران برمی 

فضای فکری ایران، به رغم موقعیت ژئوپولیتکی این کشور، غیاب تحلیل مارکسیستی 

مصادره که  غیبتی  است،  بوده  دستامپریالیسم  و  ابزاری  ایدئولوژیک کاریی  های 

چارچوب انگاره توسط  تئوری  این  فکری  های  چارچوب  جمله  از  گوناگون  فکری  های 

 متین را تسهیل کرده است. 

کند، اما هدف  می  واقع امر این است که متین به »ضدامپریالیسم معیوب« اشاره

های  کند تئوریاش هر شکلی از گفتمان ضدامپریالیسم است، او تقلا میاصلی حمله 

تیک نبرد منافع  یمارکسیستی امپریالیسم را »نقد« کند، تا اپورتونیسم سیاسی، رئال پل

 الملل را ترویج و تثبیت کند. ها و رئالیسم روابط بیندولت

تئوری   و  مارکسیسم  مقابل  در  را  متین  قرار آنچه  امپریالیسم  مارکسیستی  های 

دهد، درست همان خط مرزی است که تئوری مارکسیستی امپریالیسم را از رئالیسم می

بخش بر مبنای تحلیل  کند؛ یعنی سیاست ساختن قدرت رهاییالملل جدا میروابط بین

های تحت  سرنوشتی تودهعینی از مناسبات تولیدی و روابط طبقاتی و با تکیه به هم

از   روزنه یکستم  یافتن  و سیاست  بر هر  سو  تکیه  با  برداشتن »سهم خود«  برای  ای 

 های مستقر از سوی دیگر.دولتزنی با ای از سازش، زدوبند و چانهنیرویی و با ملغمه

ترین مسائل  سر آخر، بررسی و مواجهه با چارچوب فکری متین بر یکی از حیاتی

می پرتو  ما  دوران  سیستم سیاسی  ارتجاعی  نیروهای  جنگ  و  تعارض  تضاد،  افکند. 

های پیشین را تشدید کرده است. در این شرایط،  بندیامپریالیستی با یکدیگر، قطب

اند،  ها و نیروها سوی یکی از نیروهای درگیر را گرفته که بسیاری از افراد، گروهضمن این 

اند و در  های نزاع پرداخته کم نبوده و نیستند نیروهای چپی که به نفی همزمان طرف

گاه  اند. این موضع اخیر مبارک است، و تکیهدفاع از نوعی انترناسیونالیسم دفاع کرده
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کنون شاهد  توجهی چنانکه تاقابلگیری هر بدیل مترقی و ممکنی. اما در موارد  شکل

غایت انتزاعی و در  به. بسیار عام،  1ها واجد ایجابی نبودند و در نتیجه  بودیم، این نفی

چنانکه در مورد طرح نظری    –. بنابراین، در مواردی  2اند  نتیجه ایدئالیستی باقی مانده

به نام انترناسیونالیسم   طلبی و پراگماتیسمفرصتبدل به مأمن    - متین مشاهده کردیم

که چیزی فراتر از تجمیع مواضع نظری و  شده است. قطب انترناسیونالیستی، برای این

که بتواند فراتر از نفی محض،  نیروهای سیاسی متضاد و متناقض باشد و به منظور این

انداز سیاسی پیش بگذارد که توانایی فراگیر شدن داشته باشد، یکی از طرح و چشم

مواجهه مهم ملزوماتش  با سنتترین  انتقادی  انترناسیونالیستی دو قرن  ی جدی  های 

بی اما  نیست.  انترناسیونالیستی  تنها سنت  مارکسیسم  است.  مهمگذشته  ترین  تردید 

نظری را طرحانترناسیونالیسسیاسی  -سنت  بیستم  قرن  انترناسیونالیسم  م  کرد.  ریزی 

داری امپریالیستی،  نظام سرمایه  یسابقهیکم، در میان یک بحران بی وبیست ثر قرن  ؤم

پیش پا بگذارد که خط مرزهای  ثری  ؤمانداز ایجابی  افق و چشم  دتوانتنها در صورتی می

را    -سیاسی-تئوریک خود  توده بهایدئولوژیک  برای  به روشنی  ستم  تحت  کثیر  های 

خطاها و دستاوردهای تئوریک و   بررسیروشنی ترسیم کند، و این امر تنها از رهگذر  

 شود.ها میسر میسیاسی این تجربیات و سنت

رنگ کردن آن؛ حتی مرزها است و نه محو و کمخطی ترسیم روشن  سیاست عرصه 

 )یا به ویژه( زمانی که مسئله بر سر ساخت اتحادهای بزرگ است.
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